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چرا ما خنده داریم؟ 
پوریــا عالمی: خبرگــزاری مهر گــزارش داده دو  �

پزشک در دانشــگاه آنکارای ترکیه، به مدت ۲۱ جلسه 
اثربخشی خنده درمانی روی ۳۲ ساکن خانه سالمندان 
را بــا ۳۳ ســاکن خانه ســالمندان دیگــر که تحت 
خنده درمانی نبودند، مقایســه کردند و نتیجه گرفتند 
«خنده درمانی موجب بهبود کیفیت زندگی ســاکنان 
خانه سالمندان می شــود». این خبر چندتا نکته دارد؛ 
اول اینکه چرا ترکیه؟ چــرا الان؟  والا مردم خودمان 
که اصــلا قلقلکی هم نبودند و بــه زور می خندیدند، 
چندسال پیش اتفاقاتی افتاد که همش می خندیدند. 
یا تلویزیون ســخنرانی آقای احمدی نژاد را در جاهای 
مختلف زنده زنده پخش می کرد، مردم زنده زنده پای 
تلویزیــون می خندیدند. چرا؟ چون کارشــان از گریه 
گذشته بود، از آن می خندیدند. شما شاید یادتان رفته 
باشــد، یک شب ما این قدر خوشــحال شدیم و شروع 
کردیم به خندیدن کــه این قدر خندیدیم صبحش که 
بیدار شدیم اشکمان درآمد.  بعد حجم جوکی که در 
آن سال ها ســاخته و پرداخته شد، سه هزار  هزار برابر 
کل جوک و طنز در ادبیات فارســی بــود؛ چرا؟ چون 
کار دیگری از دست مردم برنمی آمد. بعد هم که یک 
مدت هرکی خندیده بود، به بهانه ایجاد ســروصدا و 
مزاحمــت صوتی، جریمه شــد. خلاصه حرف ما این 
اســت که اگــر در ترکیه همین تحقیق را ســال دیگر 
انجــام دهند، یک نتیجه دیگر می گیرند؛ یعنی به نظر 
ما خندیدن خیلی موقع ها هیستریک است و آدم برای 
اینکه یک کاری دست خودش یا دست دیگران ندهد، 
می زند زیر خنده. خیلی سربسته حرف زدم چون سرباز 

خوب نیست. پایان. 
وصیت: سوفیا... عشق من... دیدی بابات من را اذیت 
می کند یا مســخره می کنــد یا تحقیــر می کند و من 
می خندم؟ آفرین. این خنده از صدتا فحش برای بابات 
بدتر اســت، اگر بفهمد. می فهمد؟  قربان تو بشــوم؛ 

عاشق خنده دار تو... میدون دوم.
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کارتون خواب

پس از انتشــار گزارش «شــهروند» از گورخواب ها،  �
مسئولان زیادی واکنش نشان داده اند؛ از رئیس جمهور 
و شــهردار تا ســخنگوی دولــت. دراین میان پســت 
اینستاگرامی سیدحسن خمینی درباره کارتن خواب هاي 
بهبودیافته که میهمان حرم امام بودند، با واکنش هایي 
همراه بود. یکی نوشته است: «انقلاب برای کوخ نشینان 
بود» و دیگری نوشــته: «محرومان جامعه چشم به راه 

عدالتند. مبادا روزی برسد که خیلی دیر شده باشد».

نکته

واکنشماجراى عشق و عاشقى میدون 

- از چابهار که خارج شوید، چندین کیلومتر مانده به 
خانه های آباد و زیبای نزدیک مرز، کمون هایی بی شباهت 
به روستا می بینید با کلبه هایی بدون دیوار، بدون سقف، 
بــدون آب، بدون بــرق و آدم هایی کــه در برابر گرمای 
جان فرسای جنوب تنها چند میله چوبی یا آهنی و چند 
متر گونی محافظ آنهاست. اینجاست که درمی یابی چند 
صد  هزار تومان پــول ثابت ماهانه برای اجاره یک خانه 
چه ثروت هنگفتی اســت و شــاید اجتناب از این ثروت 
یعنــی دوری از آنچــه در مرز جریــان دارد! عاقبتی جز 

زندگی در آن کمون نداشته باشد. 
- چند ســال پیش خانم میان ســالی را در حال کما 
ویزیت کردم. تشــخیص های متعدد و عجیب و غریبی 
به ذهن من رســید، اما به زودی معلوم شــد مشکل او 
سوءتغذیه بسیار شدید تنها ناشی از نخوردن بوده است. 
ابتدا تصور می شد این غذانخوردن شدید ناشی از نوعی 
عقب افتادگی ذهنی باشد، اما او نه تنها عقب افتاده نبود 
بلکه بسیار هم عاقل و به علاوه شرافتمند بود چراکه در 
آن مضیقه مالی وحشــتناک و بی رحمانه، کودکانش به 

این شدت سو ء تغذیه نداشتند. 
- در خیابان پایین بیمارســتان آموزشــی ما دیواری 

هست که سال هاست سرتاسر آن پر از شماره تلفن هایی 
است که بخشــی از جانی را به شکل کلیه برای فروش 
عرضه می کننــد، آن هم با شــعارهایی تبلیغاتی نظیر 
کلیه سالم! کلیه جوان! تن به یک جراحی دادن نه برای 
درمــان بلکه تنها برای دریافــت مبلغی پول به خودی 
خود هولناک است، چه برسد به فروش بخشی از بدن! 

- هفته گذشــته پیرمردی ۷۰ساله را با حال عمومی 
خوب از بخش مرخص کردیم. او که خوشبختانه بهبود 
یافت، دچار انســداد در راه های تخلیه خون از مغز شده 
بــود. از یک هفته قبل از بســتری با ســردردی غیرقابل 
توصیف، پشــت یــک پرایــد قراضه ۱۲ ســاعت در روز 
مسافرکشــی کرده بود؛ کاری که خود عامل این بیماری 
بود. روزی هم که در بخش بســتری شد، هشت ساعت 
رانندگی کرده بــود. اینجا هم شــرافت بی تقصیر نبود؛ 
اقســاط وامی که برای خرید جهیزیه به مصرف رسیده 

بود، تأخیر داشت و مأمور بانک ول کن نبود. 
مختصات دنیای مدرن آن هم در شرایط جهان سوم، 
کلاف پیچیــده ای از علت ها را برای مســائل این چنینی 
تنیده است که ریشــه هایی بسیار کهن دارند. دلایلی که 
به خصوص در کشور ما که با کمبود شدید منابع روبه رو 
نیســتیم، بیش از مســائل اقتصادی، به نحوه نگرش ما 
به زندگــی و بنیادهای اخلاقی ما و میزان روزآمدی آنها 
بســتگی دارند. بنابراین راه حل های شاه عباسی به شکل 
اطلاع حاکمان در آن نقــش چندانی ندارد. بلکه طیف 
بسیار گســترده تری از افرادی که می توانند بر نگرش ها 

و بنیادهای فکری ما (شــامل مسئولان و حاکمان) تأثیر 
بگذارند، اهمیت بیشتری دارند. کمااینکه همین حالا هم 
با این گســتردگی وســیع اجتماعی و امکانات دیجیتالی 
احتمــالا مطلع تریــن افــراد از آنچه می گــذرد، همین 
حاکمان هســتند و ظاهرا بی اطلاع ترین همین نخبگان 
مؤثر! در یک کلام اگر من می خواســتم توجه کسی را به 
چنیــن مطالبی جلب کنم و به او نامه بنویســم و موارد 
فوق را که به دلیل وقوع در شــرایطی پرتلاش و اخلاقی 
از گورخواب هم اهمیت بیشــتری دارند، یادآور شوم، به 
خود آقای فرهادی و نخبگان نظیر ایشــان بود که نه بر 
قوانین و مأموران بلکه بر برداشــت ها و نگرش ها حکم 
می رانند. به ویــژه که از این مســائل اولا طوری تعجب 
می کنند که گویا اطلاع نداشــته اند و ثانیا واکنش نشان 
می دهنــد (خوشــبختانه). مقصــود از درخواســت از 
ایشــان هم برآمدن نوعی سوسیالیســم رئالیستی نظیر 
«دانشکده های من» گورکی یا «ژرمینال»  زولا نیست که 
اینها هم تنها تأثیری تبلیغاتی داشتند، بلکه درک عمیق 
این واقعیت اســت که تنویر بنیادهای اخلاقی آن هم از 
طریق ابزارهای زیبای هنرمندانه نظیر هنر بی نظیر امثال 
آقــای فرهادی بی تردیــد می توانــد مهم ترین کمک در 
تحقق اساسی ترین وظیفه دولت مدرن یعنی اصلاحات 
فرهنگی باشد. تنها با اصلاحات فرهنگی است که دولت 
می تواند به عنوان یک مدیــر و راهبر و نه به عنوان یک 
متولــی با تغییر کلی در تهیه و تخصیص منابع مالی به 

مصاف این گونه مشکلات برود. 

برسد به دست آقای فرهادی
 بابک زمانى

 متخصص مغز و اعصاب

گزارش فردا

روزهای انتهایی ســال ۲۰۱۶ میــلادی علاوه بر مرگ 
اهالــی هنر؛ نظیر جرج مایکل، کری فیشــر و مادرش - 
دبی رینولدز- با چالش های سیاســی دولــت اوباما نیز 
همراه است، هرچند سخنان جان کری و نکاتی که درباره 
شهرک ســازی در اســرائیل گفته با اســتقبال فراوان در 
کشــورهای اروپایی و مردم جهان روبه رو شده است، اما 
به نظر می رسد چالش پیش آمده بر سر دخالت روس ها 
در انتخابــات آمریکا فضای ســردی را بــه وجود آورده 
اســت. ۳۵ دیپلمات از آمریکا اخراج می شــوند و چند 
ســاختمان و نهاد روسی بسته شدند. عکس هایی نیز از 
این ساختمان ها با این سؤال که آیا اینها «لانه جاسوسی» 
هســتند مطرح شــده اســت. انتخاب نشــدن هیلاری 

کلینتون به عنــوان رئیس جمهــور ایــن دوره، فرصتی 
برای بررســی مرزهایی که بر ســر زنان و شغل هایی که 
می تواننــد در آمریکا انتخاب کنند  فراهم کرده اســت. 
در آخرین واکنش، نیویورک تایمــز در نظرخواهی ای که 
انجام داده اســت، این ســؤال را مطرح کرده: «به عنوان 
زن، نمی توانســتم این کار را داشته باشــم». هزارو ۲۰۰ 
زن به این ســؤال پاســخ داده اند و باورکردنی نیست، در  
۲۲۷ سال گذشــته آنها محدودیت های زیادی داشته  و 
دارنــد. البته برخی از این محدودیت ها به پایان رســیده 
اســت، اما هر خبری در گوشــه وکنار جهان به نوعی به 
آمریکا و انتخابات ریاســت جمهوری اش بازمی گردد. در 
روز پایانی سال ۲۰۱۶ در حســاب کاربری کاخ سفید که 

از ۲۰ ژانویه بــه ترامپ تعلق می گیرد، ویدئویی کوتاه از 
کاخ سفید منتشر شده که در آن اوباما درباره احساسات 
خود و خانواده اش از این هشت سال سخن می گوید. او 
می گوید که «می دانســتیم به طور موقت در کاخ سفید 
زندگی خواهیم کرد، اما هرکسی که برای اولین شب در 
این مکان بخواند، بسیار شگفت زده است ... بارهاوبارها 
وقتی در این کاخ بودم، چنین گفتم: «خدایا من اینجا چه 
می کنم» و خوشــحال بودم که در این مکان تاریخی که 
به مردم و کشور تعلق دارد زندگی می کنم.»این در حالی 
است که شهردار نیویورک بودجه ۳۵  میلیون دلاری برای 
مراقبت از برج ترامپ در این روزها درخواســت کرده و 

هفت  میلیون در اختیارش قرار گرفته است. 

جهان به پیشواز سال جدید می رود

 مهدى عزیزى


